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تأثیرات تغییرات اقلیمی بر 
معماری امنیت بین الملل و 

چالش های سیاست داخلی ایران
فاتیما انصاری، دکترای روابط بین الملل: 
با تشــدید آثار تغییــرات اقلیمــی، امنیت 
بین الملل وارد قلمرو جدیدی شــده است؛ 
جایــی کــه خشک ســالی های پی درپی و 
ســیلاب های بی ســابقه تنها بــه تضعیف 
زیست بوم محدود نمی شوند، بلکه به عنوان 
محرکی برای بازتعریف معادلات ژئوپلیتیک 
و فشــارهای اجتماعی عمــل می کنند. در 
ایران، کشــوری که در زمره مناطق خشــک 
و نیمه خشــک جهــان قرار گرفتــه، کمبود 
منابع آبی و نوسان شــدید الگوهای بارش 
موجــب افــت کیفیــت خــاک و کاهش 
تولیدات کشاورزی شده است؛ مسئله ای که 
نه تنها امنیت غذایــی را به  خطر می اندازد، 
بلکه مــردم را به مهاجــرت درون مرزی یا 
حتی فرامرزی ســوق می دهــد و در نهایت 
زمینه ســاز تنش هــای جدیــد در پیرامون 
مرزها می شــود. تجربه کشورهای همسایه، 
از ترکیه تا عــراق، نشــان داده که مدیریت 
ناپایدار منابع آب می تواند به برهم ریختگی 
ساختارهای اجتماعی-اقتصادی و گسترش 
نارضایتی هــای عمومی بینجامــد؛ بنابراین 
پیوستن ایران به توافق نامه هایی مانند پیمان 
پاریــس و بهره گیــری از فناوری های نوین 
آبیاری و سنجش از دور، فرصتی طلایی برای 
ارتقای دیپلماســی زیست محیطی و بهبود 

وضعیت داخلی فراهم می آورد.
از منظر ژئوپلیتیک، این تغییرات اقلیمی 
را بایــد عامل بازتعریف کننده قدرت و روابط 
بین کشورها دانســت. پروژه های انتقال آب 
از رشته کوه های همسایه، مذاکرات دوجانبه 
یــا چندجانبه دربــاره حقابه ها و تشــکیل 
ائتلاف های منطقه ای برای تأمین انرژی پایدار 
همگی نمودهای دیپلماسی اقلیمی هستند 
کــه توانایی جابه جایی معــادلات قدرت را 
دارا بوده و می تواننــد رقابت یا همکاری را 
در یــک ائتلاف هم زمان پیش ببرند. ایران، با 
داشتن شبکه گسترده دیپلماتیک و مؤسسات 
پژوهشــی فعال، می تواند نقش میانجی و 
مدیریت فنی را در چنین توافق هایی ایفا کند؛ 
به ویژه اگر چارچوبی چندلایه تدوین شود که 
سطوح محلی، ملی و فراگیر منطقه ای را به  
هم پیوند دهد. در داخل کشــور، نشانه های 
بحران اقلیمی دیگر قابل چشم پوشی نیستند: 
ســدها با مخازن خالی روبه رو شده و پدیده 
گردوغبــار و افزایش دما تا فراتر از آســتانه 
ســلامت در کلان شهرها، فشارهای شدیدی 
بر نهادهای مسئول وارد کرده است. فقدان 
هماهنگی میان وزارتخانه های مرتبط، نبود 
بودجه کافی برای پروژه های پایش مســتمر 
محیط  زیست و ضعف در نظام تصمیم گیری 
چندجانبه، باعث شــده که سیاســت های 
پیشــگیرانه و واکنش ســریع بــه بحران ها 
نتواند به شکل اثربخشی اجرا شود. از منظر 
نظریه امنیت انســانی، تهدید اقلیمی یکی 
از پایه های اصلی ناامنی شــهروندان است، 
بنابراین طراحی راهبردی با رویکرد مبتنی بر 
مشارکت جامعه  مدنی، استفاده از داده های 
سنجش از دور و استقرار سازمان ملی پایش 
اقلیم، می تواند به ارتقای ظرفیت پاسخ گویی 
کشــور بینجامد. هم زمان، الگوهای موفق 
جهانی نیــز در دســترس اند؛ ســنگاپور با 
بهره گیــری از سیســتم های ذخیره ســازی 
آب باران و یونان بــا اصلاح الگوی مصرف 
شهری، نشــان داده اند که تلفیق فناوری و 
مدیریت هوشمند منابع تا چه اندازه می تواند 
اثرات منفی تغییرات اقلیم را کاهش دهد. 
مفهوم «جرم محیطی» یا Ecocide که امروز 
در بحث هــای حقوق بین الملل به  ســمت 
الزام آوری پیش مــی رود، می تواند در ایران 
به عنوان چارچوبــی بازدارنده علیه تخریب 
نظام مند محیط  زیســت تصویب شده و به 
بازداشــتگاه فکری برای قانون گذاران تبدیل 
شــود. اگر ایــران بتواند با تصویــب قوانین 
سخت گیرانه، ارتقای آگاهی عمومی درباره 
حقوق زیســت محیطی و تقویت نهادهای 
نظارتی، از یک سو دیپلماسی محیط زیستی 
خود را در ســطح بین الملل تقویت کند و از 
ســوی دیگر توان داخلی را بــرای مدیریت 
بحران های اقلیمــی بالا ببرد، گامی مؤثر در 
راستای توسعه پایدار و تضمین امنیت ملی 
برداشته است. در نهایت، ادغام اراده سیاسی، 
مشــارکت مردمــی و دانــش تخصصــی، 
زیربنای هر راهبرد موفقی خواهد بود. تنها 
از طریق همکاری مستمر میان دانشگاه ها، 
سازمان های مردم نهاد و نهادهای حکومتی 
اســت که می توان سامانه ای یکپارچه برای 
پیش بینی بحران ها و پاســخ ســریع ایجاد 
کرد. ایران، با ظرفیت هــای فراوان علمی و 
تجربه دیپلماتیک، در موقعیتی اســتثنائی 
قرار دارد تا نه تنها به عنوان بهره بردار، بلکه 
به عنوان پیشــگام در دیپلماســی اقلیمی و 
حقوق محیط  زیســت مطرح شود و مسیر 
حفظ امنیت داخلــی و بین المللی خود را 

هموار کند.

روایت ها و سیاست
چرا روایت ایران هسته ای باید بازآفرینی شود؟

تقدیر محتوم عبارتی اســت که نخســتین بار جــان اســالیوان، روزنامه نگار 
آمریکایی اواســط قرن نوزدهم به کار برد با این مضمون که استیلای سیاسی 
و اقتصادی آمریکا و رواج دین و فرهنگشــان بر مبنای مشــیت الهی اســت. 
این جمله به ظاهر ساده، یکی از بنیادهای اندیشه سیاسی آمریکاست؛ همان 
چیــزی که در سیاســت خارجی ایالات متحده، به شــکل رهبری و مأموریت 
جهانی برای گسترش آزادی بازتاب یافته است. به قول فردریک میر، روایت ها 
تنها ابزار فهم نیستند؛ روایت ها سیاســت را شکل می دهند. بدون بازتعریف 
روایت، هیچ سیاســت جدیدی متولد نمی شــود. به نظر می رسد در مذاکرات 
هســته ای ایران و آمریــکا که دور پنجم آن ۲ خــرداد در رم پایان یافت، نزاع 
اصلی نه بر سر درصد خلوص اورانیوم، بلکه بر سر روایت ایرانی -آمریکایی 
است. آمریکا با تکیه بر روایت ملت برگزیده و شهری بر فراز کوه، که در ادبیات 
سیاســی این کشــور جا خوش کرده اســت، خود را قیم مشروع نظم جهانی 
می بیند؛ کشــوری که به طــور طبیعی حق مداخله، نظــارت و تصمیم گیری 
درباره امنیت جهانی برای خودش قائل اســت. این نگاه ریشه در ایدئولوژی 
سیاســی دارد که آمریکا را نه فقط یک دولت، بلکه نمونه ای از اراده الهی در 
تاریخ می بیند. ایران در مقابل، با روایتی مبتنی بر مظلومیت تاریخی، مقاومت 
در برابر ســلطه و حق مسلم در پیشــرفت علمی، وارد میدان مذاکرات شده 
اســت. در این روایت، غنی ســازی اورانیوم، نه یک تهدید، بلکه نماد استقلال 
فناورانــه و خودباوری ملی اســت، کلیدواژه هایی که بارها در ســخنان رهبر 
انقلاب تکرار شــده اند. در این راستا، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و تجربه 
تحریم ها، به این روایت عمق بیشــتری نیز داده انــد. بنابراین وقتی به ماده ۴ 
NPT با این عنوان که کشورها می توانند استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 
داشــته باشــند و هیچ محدودیتی برای درصد خلوص غنی ســازی اورانیوم 
تعیین نشــده نگاهی می اندازیم، رفتار متناقض غــرب به ویژه آمریکا در قبال 
کشــورهایی چون ژاپن و آفریقای جنوبی و... با ایران را می بینیم. این کشورها 
که در گذشــته درگیر جنگ جهانی و حتی رودررویی مستقیم با آمریکا و رفتار 
نژادپرســتانه بوده اند، امروز اجازه غنی سازی دارند ولی ایران نه؟ بدون شک 
دلایل دیگری نیز وجود دارد که شــکل دهنده این رفتار اســت. به عنوان یک 
پژوهشگر قصد ندارم پاسخی ســاده انگارانه از آستین خارج کنم، اما به زعم 
بنده و بدون نیاز به تحلیل محتــوای حرفه ای صحبت ها و رفتارهای ایران و 
آمریکا طی چند دهه اخیر، پاســخ به این ســؤال، در واقع کمتر فنی و بیشتر 
روایتی است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، روایت خود را تغییر داد و سعی 
کرد از امپراتوری نظامی، به کشــورِ صلح، فناوری و نظــم بین المللی تبدیل 
شود. امروز ژاپن، به واسطه همین روایت صلح محور، اعتماد جهانی را جلب 
کرده اســت. جالب آنکه حتــی در گفت وگوهای خانوادگــی یا صحبت های 
روزمره در تاکسی، وقتی نام ژاپن به میان می آید، بسیاری این کشور را با همین 
ویژگی ها می شناســند؛ بی آنکه هرگز به آن سفر کرده باشند. آفریقای جنوبی 
نیــز با انتخــاب ویژگی هایی مثل ملت رنگین کمانی، آشــتی به جای انتقام و 
تدوین قانون اساسی نوین توانست روایت جدیدی از آفریقا پیش روی جهانیان 
نمایان کند. ایران اما، هنوز در نگاه غرب، حامل روایتی استثنایی است؛ روایتی 
که بر مقاومت علیه نظم موجود بنا شده، نه مشارکت در آن. شاید مصداقش 
کاغذپاره خواندن قطع نامه های شــورای امنیت توســط رئیس جمهور وقت 
باشــد و خیلی از رفتارها و اظهارنظرهای دیگر. شــاید به همین دلیل، همان 
چیزی که برای ژاپن و آفریقای جنوبی مجاز اســت، بــرای ایران تهدید تلقی 
می شــود. با اینکه هر دو کشور ژاپن و آفریقا با نیت سلاح هسته ای گام در راه 
کســب این فناوری گذاشــتند. ایران با روایتی وارد میدان شده که هیچ کشور 
دیگری در جهان، مشــابه آن را در عرصه سیاست جهانی ارائه نکرده است. 
این روایت منحصربه فرد، در عین قدرت با هزینه نیز همراه است. روایت ایران 
شــامل ویژگی هایی مثل انقلاب اســلامی نقطه رهایی از سلطه غرب، اسلام 

شیعی و پرچم داری عدالت جهانی است.

چه کار باید کرد؟
در دوره ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ، برخلاف اســلاف خود (مانند 
لینکلن یا ویلســون)، او تلاش کرد از روایت سنتی آمریکا فراتر برود و خود را 
به عنوان یک رهبر اســتثنایی جدید به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری اش 
معرفی کند. ترامپ می کوشد نظم جهانی را بازتعریف کند، خود را صلح طلب 
بنمایانــد و با ایــران معامله بــزرگ انجام دهد. شــواهد نشــان می دهد او 
می خواهد از سایه رهبران بزرگ گذشته خارج شود و خودش به تنهایی تاریخ 
را بســازد. همین ویژگی، فرصت کم نظیری برای ایران ایجاد کرده که بتواند از 
خلال این شــکاف، روایتی تازه به جهان عرضه کند. اگر ایران بخواهد جایگاه 
جدیدی در نظم جهانی داشته باشــد، باید بتواند روایت مقاومت را با روایت 
تمدنی، انســانی و امیدبخش گره بزند. برای تحقق ایــن هدف، راهبردهایی 
پیشنهاد می شــود: نخست، بازنمایی غنی ســازی به عنوان حق زندگی. ایران 
باید کاربرد فناوری هســته ای در زمینه ســلامت، کشــاورزی، محیط  زیست و 
آینــده انرژی که معضل جهانی اســت را پررنگ تر کنــد. دوم، میدان دادن به 
روایتگران جهانی. به معنای اســتفاده از اندیشمندان، دانشمندان، هنرمندان، 
پزشــکان و به طور کلی ســرآمدان علمی ایرانی به عنوان پیام رسانان صلح و 
پیشــرفت که می توانند روایت رسمی کشــور را از سطح دیپلماتیک به سطح 
انســانی ارتقا دهند. ســوم، خلق گفتمان جهانی تمدنــی. تبیین تمدن نوین 
اســلامی مطرح شده توســط رهبر معظم انقلاب به عنوان تمدنی اخلاقی و 
عقلانــی همراه با احیای گفتمــان گفت وگوی تمدن ها با زبــان امروز، یعنی 
زبان توســعه پایدار، عدالت فناورانه و حق توســعه علمی که می تواند ایران 
را بــه بازیگری خلاق در عرصــه جهانی تبدیل کند. چهارم، تبدیل سیاســت 
هســته ای از امنیت محور به زندگی محور. شعارهایی نظیر اتم برای سلامت، 
ایران برای زندگی، یا دانش برای صلح، پیام هایی هســتند که ظرفیت همدلی 
جهانی بیشــتری نسبت به انرژی هسته ای حق مسلم ماست، دارند و دنیا نیز 
از همین مفاهیم و واژه ها اســتفاده کرده اســت و در نهایت رفتار پیشگامانه، 
چــه خوشــمان بیاید و چه نیاید مذاکــرات ایران با آمریکاســت نه با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، بنابراین تا اینجای کار به طور ضمنی روایت آمریکایی 
را قبول کرده ایم، لذا به نظر می رسد راهبرد کشورهای ژاپن و آفریقای جنوبی 
در پیشــگامی و ایفای نقش فعال در عرصه هسته ای، از جمله معرفی یوکی 
آمانو و عبدالصمد مینتی برای ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی، با توجه 
به ســابقه این دو در حوزه خلع سلاح و منع اشــاعه تسلیحات هسته ای در 

کشورهایشان، با هدف تقویت همین رویکرد انجام شده است.
خلاصه اینکه جنگ روایت ها، فرصتی برای ایران اســت. اگر سایر کشورها 
توانستند روایتی برای اعتماد جهانی بسازند، ایران نیز می تواند، به شرط آنکه 
روایت خود را با زبان امروز و چهره های جهانی بازآفرینی کند. سیاســت های 
بزرگ، از دل روایت های بزرگ زاده می شوند. وقت آن رسیده است که روایت 

ایرانی، جهانی تازه خلق کند.

دریچه

یادداشتیادداشت

ســاخت تمــدن و تولید اندیشــه، «زبــان یا فرهنــگ زبانی» 
می خواهد و بقای تمدن و اندیشــه در رویارویی با دیگر تمدن های 
(یا شبه تمدن های) سیطره جو و پیش  رونده، بدون زبانی  حفظ شده 
از آسیب ها، پیروزی بخش نخواهد بود. پذیرفتنی است اگر بگوییم 
زبــان وران حکیم و حکیمان  زبان دان ایرانی، مانند جویباری جاری، 
همواره ایران فرهنگی و تمدن ایرانی را در زیست زبانی-اندیشگی 
خود زنده  نگه  داشته، به وارثان خویش سپرده اند. حتی در روزگارانی 
که مرز های آبی و خاکی ایران، مورد هجوم قرار گرفته، شــهرها و 
روستاهای آن، لگدکوب حوادث شده، روح و اندیشه ایران، در کالبد 
زبان فارســی، راه زیســتن خود را یافته و پیموده است. فارسی، از 
پابرجاترین و بارورترین زبان های خانواده زبانی هندواروپایی است که 
امروزه، در کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان، به  طور رسمی 
و ملــی، همچنین گویش هایی از آن در بخش هایی از ازبکســتان، 
پاکســتان، هندوســتان، عمان و... به طور غیررسمی و منطقه ای -
قومی، گویندگانی دارد. زبان فارســی، با نیروی کم نظیر پویندگی و 
زایندگــی خود، در برابر هر هجــوم و تهدیدی، نه تنها قامتش خم 
نشــده، بلکه همواره روییده و بالیده اســت. در این میان سه عامل 
ملیت، عرفان و مذهب تشــیع و جنبش های آزادی  خواهانه و ضد 
اشرافیت و جاهلیت آن  را می توان عناصر مهم  تر بقا و شفای زبان 

فارسی در مقابل خطرها و زخم های تاریخی دانست.
زبان، مهم ترین، گســترده ترین و همگانی ترین دستگاه ارتباطی 
بشر است که به کاربردنِ رساتر و زیباتر آن، برقراری ارتباطات رساتر 
و زیباتــری را ممکن می کند. ما در زندگی اجتماعی و گروهی خود، 
ناگزیر از برقراری ارتباط با یکدیگریــم و مهم ترین راه ایجاد ارتباط، 
زبان است که با دو نمود گفتاری و نوشتاری خود، امکان پیام رسانی، 
معنازایــی و تفهیم و تفاهم بــا دیگران را به ما می  بخشــد. پس 
بهره  وری پدیدارشناسانه  تر و بهره  یابانه  تر از زبان، ابعاد و گستره  های 
کاراتــر و زیباتــری از آن را بر ما می  گشــاید و در نتیجه این رشــد و 
پرورش زبانی، ارتباطاتی کامل  تر و سازنده  تر برقرار خواهیم کرد. در 
آن وضعیت، بسیاری از مسائل و تقابل  های ما، در سطح خانواده یا 
گروه  های بزرگ تر در جامعه که برخاسته از ناتوانایی  های ارتباطی 
ماســت، از میان برخواهند خاست. به دیگر سخن، سنجیده  گویی، 
معنا را آراســته  تر و لفظ   را پرورده  تر می  کند و بالطبع، ارتباط زبانی 
هم رســاتر و زیباتر و دور از نقص و آســیب می  شود. افزون   بر این، 
زبان فارسی ما به طور خاص و بی نظیری، گنجینه ای از آثار فکری 
و فرهنگــی را در دامان خود پرورانده اســت. ایــن آثار، مفاهیمی 
اصیل از هستی شناســی، اخلاق مداری، معناجویی، عشق  ورزی و 
شــناخت انواع اندیشه و... را در بر دارند که از نیازهای اساسی رشد 
فرهنگی و فکری جوامع بشری هســتند. چنین مفاهیمی در آینه 
ادبیات فارســی، با زیباترین و متعالی ترین جلوه های خود (مطابق 
ویژگی های زیبایی   جو و زیبایی  شناس طبع آدمی)، متجلی اند. ایران 
فرهنگی، در گسترده ترین و ژرف ترین معنای خود، به  طور بنیادین با 
زبان فارسی آمیخته شده است. درک و آگاهی بیش ازپیش از زبان 
و ادب فارسی، یعنی آگاهی بیشتر از هویت خود. همان خودی که 
امــروزه، بیش از هر عصر و زمانی دیگــر نیازمندیم که آن را بیابیم 
و در گرمای آغوشــش، از سرمای زمان و جهان مان، نفسی برهیم. 
در عصر حاضر که در پیشرفته ترین و صنعتی ترین کشور ها نیز هنوز 
جویش گری های معنایی و در پــی آن، علومی مانند معنادرمانی 
(logo therapy) دارای رونــق و اعتبار اســت و بحث  هایی جدید 

درباره آن شــکل گرفته، سزای گفتن اســت و دانستن که ژرف ترین 
خصایــص و چالش هــای ملی-مذهبی ایرانیــان و نیز مهم ترین 
هیجانات و عواطف بشری انسان -به ویژه انسان ایرانی- در آثار ادبی 
زبان فارسی، به طرز چاره جویانه و راهنمایانه ای ، به تصویر کشیده 
شــده اند که می توانند چراغ راه بشر پرســش  آیین و گاه حیرت زده 
امروزی باشــند. دســتیابی به این مهم، آن گاه فعلیت می یابد که 
در نهاد فارســی زبانان امروزی، درک و دریافتی درست و نیز نوعی 
حس دلبســتگی دربــاره آن  گنجینه ها، موجود و بیدار باشــد؛ در 
غیراین صورت، بیم آن می رود که رابطه ما با سرمایه ها و آموزه های 
زیســتی و مــادی و نیــز شــناختی و معنوی مان، از هم بگســلد؛ 
ســرمایه هایی که اندوخته کوشــش های زندگانی و جوشش های 
اندیشــگانی گذشتگان مان است. کوشش های علما و مفاخری که 
حاصل ســال ها اندیشــه ورزی و معناجویی خود را در جذاب ترین 
صورت های زبانی برای ما به یادگار نهاده اند یا حتی کوشش هایی 
ســاده، اما اثرگذار مانند یک لالایی شــکرین فارسی در بستری آرام 
در شــب های تلخ و توفانی فارسی ستیزی در سال های دور. گفتنی 
است که مهم ترین رشته پیوند ما ایرانیان و شاید برجسته  ترین عنصر 
ماهیت همگانی  مان، همین زبان فارســی و امروزه، زبان فارســی 
معیار و آثار ادبی نزدیک به آن اســت. زبانی که همه گویش ورانِ 
گویش  ها و لهجه  های خود را در پیوندی بالنده به هم می  پیوندد و 
کام شان را به حلاوت هم  زبانی و همبستگی هویتی، شیرین می  کند. 
ازاین رو شــاعران نام  آشــنای برخاســته از لهجه  ها و گویش  های 
گوناگون فارســی (حتی زبان  های محلی غیرفارسی در ایران زمین 
نیز) به فارسی همگانی  تر و بعدها فارسی معیار، شعر سروده و به 
وابستگی به مفاخر این زبان بالیده  اند. نمونه  ای تاریخی را می  توان 
از شاعری به نام قطران تبریزی نام برد که با وجود وابستگی و تعلق 
محیطی به یکی از شــاخه  های زبان فارســی میانه یعنی پهلوی 
شــرقی یا آذربایجانی، آثار ماندگار و زیبایی به زبان فارسی دری که 
صورت علمی و ادبی رایج و فراگیر فارسی بود، به یادگار نهاد. زبانی 
کــه پس از چندی پای جمال و زیبایــی از مرزهای خود فراتر نهاد 
و از شــرق، از راه ســرزمین فرارودان تا مرزهای چین پیش   رفت و 
ســپس دامان خویش بر هند گستراند و از دیگر سوی، زینت  بخش 
دفترهای شــاعران دربارهای ســلجوقیان آسیای صغیر و عثمانی 
شــد. درواقع، بخــش درخورتوجهی از نوشــتار دیوانی و تاریخی 
ســلجوقیان غرب آســیا و حکومت عثمانی، به فارسی بود. بدون 
حکمت و علتی نیست که حوزه زیســتی و فرهنگی زبان فارسی، 
بسیار فراتر از مرزهای امروز ایران است. این حکمت و علت، چیزی 
جــز دو گوهر آگاهی و زیبایی و مظاهر گوناگون آنها نیســت که به 
فارسی آمیخته  اند و فارسی نیز به آنها. یادکرد اینها همه، تنها زمانی 
سودمند است که خویشتن خویشِ ما را برانگیزد و به رشد فرهنگی 
و اندیشــه  ورزی   بهتر ما براســاس نیازهای امروزمان بینجامد. این 
وضعیت، نباید ما را سرمست کند و از توجه و هوشیاری  مان درباره 

حفظ و نگهداری زبان مان بکاهد. زبان فارسی رایج در جامعه امروز 
ما، مورد هجوم ناویراستگی هایی جدی و پرخطر است. کاربرد بیش  
از نیاز واژه های بیگانه، کوچک شدن دایره واژگان گویندگان (به ویژه 
در کاربرد فعل ها)، کم  کوشــی یا حتی نوعی بی  قیدی نوشــتاری و 
گفتاری در فضای مجــازی، بی توجهی به اصول زبانی در ترکیبات 
و جمله سازی ها و غلط های رایج در شکسته نویسی و افراط در این 
مورد، از مهم ترین آسیب هایی هستند که دیری نخواهد پایید که از 
قاعده مندی و رسایی، همچنین توانایی زیبایی آفرینی زبان بکاهند و 
آن را با آســیب هایی جدی تر روبه رو کنند؛ زیرا زبان، آن گاه قابلیت 
معنارسانی و زیبایی  آفرینی  اش درست و مصون می  ماند که ساختار 
و نظام  مندی آن دچار آســیب نشــود. امروزه که فضای مجازی و 
پیام رسان های آن، ارتباطات مردم را گسترده تر و آشکارتر کرده  است 
و در پی آن، غلط های زبانی نیز حضور و نمودی گسترده تر و آشکارتر 
در جامعه یافته اند، بایستگی مقابله با آسیب های زبانی و آموزش 
درست نویســی و درست گویی، بیشــتر از پیش احساس می شود. 
این آســیب های زبانی، پس از کاســتن از توانایی های ارتباطی مان، 
به  یقین بر پیوندمان با گنجینه ادبی و فکری ارزشــمندمان نیز زخم  
خواهند زد. از آنجایی که دگرگونی    های قرن اخیر، بی سابقه ترین و 
پرشتاب ترین تحولات تاریخ حیات بشری بوده است، زبان فارسی نیز 
که مانند هر زبان دیگری از حیات فردی و اجتماعی گویندگان خود 
می روید و راه آنان را می پوید، در صورت غفلت، ممکن است دچار 

تحولات یا حتی رنجوری های بی سابقه ای بشود.
اصلاح اینها بر دوش نهادهایی است که در زمینه  های فرهنگی 
و اجتماعی و آموزشی، دارای مسئولیت، امکانات و جایگاهی اثرگذار 
هستند. از صداوسیما گرفته تا آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه  ها 
و از همه مهم  تر، خانواده. آنچه در این زمینه سزای آموختن و توجه 
اســت، محدود به برابرســازی واژگانی و ارائه چند راهکار و نکته 
ویرایشی و نگارشی ساده و درسی  گونه نیست؛ بلکه آمیختگی روح 
و اندیشــه یک ملت با توانایی  ها، دستاوردها، و ابعادگوناگون زبان 
و فرهنگ خود اســت که امری فراگیر در عرصه ملی اســت و نیز 
بایسته است که از سوی بسیاری از دستگاه  ها و نهادهای قانون  گذار 

و اجرائی، کانون توجه قرار بگیرد و پیگیری شود.
بدیهی اســت که پرداختن به مباحث و اصلاح  گری  های زبانی 
و ادبــی، به   طــور کلی امری مغفــول نبوده و نیســت و حتی در 
دهه  های اخیر، کارهای متعددی از ســوی مســئولان عرصه  های 
گوناگون فرهنگی و آموزشی صورت گرفته است اما وقتی جامعه 
ما باز هم دچار آسیب  های گفتاری و نوشتاری یا سرمایه  سوزی  هایی 
در این زمینه   اســت، یعنی هم خطاهایی داشــته  ایم و داریم، هم 
راه  هایی نارفته   در پیش  . پس راضی شدن به کارهای صورت گرفته 
و بازایستادن از کوشش بیشتر در راه حفظ و برکشیدن زبان فارسی 
در زندگی امروز و فردای مان، پســرفت  ها و آسیب  های شدیدی در 
پی خواهد داشــت. گفتنی اســت که امروزه هم زبان فارسی یکی 
از پربارترین و رایج  ترین زبان  های دنیاســت و هرســاله آثار فراوانی 
در شــاخه  های گوناگون علمی و هنری به فارسی آفریده می  شود. 
فارســی، همچنان چشم بسیاری از پژوهشــگران را از سراسر دنیا 
به جلوه  های دین  باورانه و دنیاســازانه خــود و به   طور کلی، تاریخ 
و علم و هنر خود، دوخته اســت. این جایگاهی اســت که بسیاری 
از تمدن  خواهان یا حتی متوهمــان تمدن  خواهی دنیای امروز، در 

آرزوی بخشی یا مرتبه  ای از آن اند. تا باد چنین بادا.

 کودکانی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، بیش 
از هر گــروه دیگری به حمایت و توجه نیاز دارند. بســیاری از این 
کودکان، به دلایل مختلفی مثل فقر، اعتیاد والدین، بی سرپرســتی 
یا زندگی در محله هایی با آســیب های اجتماعی بالا، فرصت های 
رشــد طبیعی را از دســت می دهند. این کودکان نه تنها از حقوق 
پایه ای خود محروم اند، بلکه گاهی حتی دیده نمی شوند. اما سؤال 
اینجاســت: آیا می توان این کودکان را دوباره به مسیر زندگی سالم 
بازگرداند؟ پاســخ، «بله» اســت؛ به شــرطی که مداخلاتی دقیق 
و علمی، طراحی و اجرا شــوند. در ســال های اخیــر، برنامه های 
متعــددی در ایران و جهان برای توانمندســازی روانی-اجتماعی 
کودکان آســیب دیده اجرا شــده اند. تجربه ها نشــان داده اند که 
حتی ســاده ترین مداخــلات -مثل آموزش مهارت هــای زندگی، 
مشــاوره فردی یا فعالیت های گروهی مثل بازی و هنر- می توانند 
عــزت  نفس کودکان را افزایش دهند و بــه آنها کمک کنند که با 
چالش های زندگی بهتر کنار بیایند. بــرای مثال، وقتی کودکی یاد 
می گیرد چطور احساســاتش را بیان کند یا چطور با دیگران ارتباط 
سالم برقرار کند، احتمال افتادن در دام رفتارهای پرخطر بسیار کمتر 
می شــود. حمایت خانواده و مدرســه در این مسیر، نقش کلیدی 
دارد. اما تنها مهارت آموزی کافی نیست. کودکان نیاز به محیطی 
امن، پایدار و حمایتگر دارند. برای مثال، طرح «نماد» که به منظور 
شناســایی و حمایت از دانش آموزان در معرض آســیب طراحی 
شــده است، نشــان می دهد که اگر زیرســاخت های لازم و نیروی 
متخصص به درستی فراهم شــود، می توان با همکاری نهادهای 
مختلف مثل مدارس، خانواده ها، بهزیســتی و نهادهای حمایتی 
قدم های مؤثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی برداشت. این 
طرح، درصورتی که به درســتی اجرائی شود، ظرفیت زیادی برای 
کاهش آســیب های اجتماعی دارد. درعین حال توجه به عدالت 
اجتماعی و حقوق کودک ضروری است. کودک نباید صرفا موضوع 
برنامه های حمایتی باشد، بلکه باید به عنوان یک فرد دارای حق، 
دیده و شــنیده شود. کودک امروز، شهروند فعال فرداست؛ نگاه ما 
به کودک باید از ترحم فاصله بگیرد و به  سوی احترام، مشارکت و 
دیده شدن واقعی برود. توانمندسازی یعنی کمک کنیم تا کودکان 
نه فقط زنده بماننــد، بلکه بتوانند زندگی کننــد؛ بتوانند تصمیم 
بگیرند، یاد بگیرند و رؤیا داشــته باشــند. اما این فقط یک دغدغه 
فردی یا خانوادگی نیست. اگر امروز نتوانیم شرایط پرآسیب زندگی 
بسیاری از کودکان را درک کنیم و برای کاهش آنها اقدامی نکنیم، 
در آینــده ای نه چندان دور، با نســلی از نوجوانان و بزرگ ســالانی 
روبه رو خواهیم شــد که آسیب های تجربه شده در کودکی، اکنون 
در رفتار، روابط، ســلامت روان و عملکرد اجتماعی شان بروز پیدا 
کرده است. کودکانی که امروز در فقر، خشونت، بی توجهی یا انزوا 
بزرگ می شوند، ممکن است فردا دچار عوارضی مانند افسردگی، 
اضطراب، اعتیاد، پرخاشــگری، ترک تحصیل، انزوای اجتماعی یا 
بزهکاری شــوند. این پیامدها فقط محدود بــه زندگی فردی آنها 
نمی ماند، بلکه ساختار اجتماعی، امنیت عمومی و سلامت روانی 

کل جامعه را نیز در معرض تهدید قرار می دهد. با این حال سلامت 
و رشــد کودکان نه فقط برای ساختن آینده ای بهتر، بلکه به دلیل 
شــأن انسانی و حقوق مسلمی که دارند، شایسته توجه و حمایت 
است. آنها حق دارند که در محیطی امن، شنیده   شده و محترم رشد 
کنند. آینده ای پایدار در دل کودکی سالم، شنیده شده و پرورش یافته 
شکل می گیرد. از سوی دیگر، شکل آسیب ها نیز تغییر کرده است. 
امروز، آســیب ها تنها محدود به کودکانی نیست که در خیابان کار 
می کنند یا در خانواده ای فقیر بزرگ می شوند. با پیشرفت تکنولوژی 
و گســترش اســتفاده از فضای مجازی، کــودکان در معرض نوع 
جدیدی از آسیب ها قرار گرفته اند. کودکانی که ساعت ها در دنیای 
دیجیتال رها شده اند، بدون نظارت، بدون مرز مشخص و بدون درک 
کامل از واقعیت، می توانند آسیب های جدی ببینند. این آسیب ها در 
نگاه اول پنهان اند، اما تأثیر عمیقی بر روان و هویت کودکان دارند. 
آسیب هایی مانند اعتیاد به بازی های آنلاین، مقایسه های مخرب با 
الگوهای غیرواقعی در شبکه های اجتماعی یا در معرض محتوای 
خشونت آمیز یا جنســی قرارگرفتن، همگی تهدیدهای پنهان، اما 
جدی برای ســلامت روان و اجتماعی نســل امروزند. این کودکان 
شاید ظاهر سالمی داشته باشند، اما ممکن است در درون، به تدریج 
احساس بی ارزشی، اضطراب یا گم گشتگی در هویت را تجربه کنند. 
نادیده گرفتن این آسیب های نوین، یعنی نادیده گرفتن صورت های 

تازه ای از همان بحران های قدیمی.
مطالبه گری و راهکارها

اما برای اینکه این توانمندسازی به واقعیت تبدیل شود، همه ما 
باید نقش خود را بشناسیم و ایفا کنیم؛ چه در سطح فردی، چه در 

سطح ساختاری و اجتماعی.
 خانواده ها باید یاد بگیرند که حمایت از کودک فقط به تأمین 
خوراک، پوشاک و مسکن محدود نمی شــود. محافظت واقعی از 
کودک، یعنی ایجاد زمینه هایی برای رشد روانی، اجتماعی و عاطفی 
او. والدین باید به فرزندان خود گوش دهند، احساسات آنها را جدی 
بگیرند و بدون قضاوت به صحبت های شــان پاسخ دهند. آموزش 
مهارت هایی مانند گفت وگو (مثلا یاددادن اینکه چطور با آرامش و 
بدون عصبانیت درخواست ها یا نظرات خود را بیان کنند)، نه گفتن 
(یاددادن چطور به  طور محترمانه و قاطع نه بگویند، بدون احساس 
گناه)، حل مسئله (مثلا نشــان دادن اینکه چطور وقتی با مشکلی 
مواجه می شــوند، راه حل های مختلف را بررسی کنند)، تشخیص 
احساسات (یاددادن اینکه کودک قادر باشد تفاوت بین احساساتی 
مانند خشــم، ناراحتی، شــادی و اضطراب را درک کند) و مدیریت 
هیجان ها (یاددادن اینکه چطور احساســات خود را کنترل کنند تا 
در موقعیت های دشــوار، واکنش های مناسب تری داشته باشند) 
از کودکی، نقش بســیار مهمی در ایمن ســازی روانــی آنها دارد. 

تقویت عزت  نفس هم از طریق تشویق تلاش  و فرایند ها، نه صرفا 
نتیجه گرایی، احترام به تفاوت ها، فرصت دادن برای تصمیم گیری و 
پرهیز از تحقیر یا مقایسه شــکل می گیرد. خانواده باید پیش از هر 
چیــز، محیطی امن، آرام و بدون خشــونت برای فرزند فراهم کند؛ 
محیطی که کودک بتواند در آن احساســاتش را بدون ترس و شرم 
بیان کند. بســیاری از کودکان فقط به دلیل نادیده گرفتن احساسات 

یا بی اعتنایی عاطفی والدین، به مسیرهای پرخطر کشیده می شوند.
 مدارس نباید صرفا نهاد آموزشی باقی بمانند. آنها می توانند 
اولین خط دفاع در برابر آســیب های اجتماعی باشند؛ اگر معلمان 
آموزش ببینند، اگر مشــاوران در دسترس باشند و اگر دانش آموزان 
فضایی امن برای گفت وگو و رشــد داشته باشند. یکی از نقش های 
مهم مدرسه، شناسایی به موقع کودکانی  است که در مرز رفتارهای 
پرخطر قرار دارند. تشــخیص زودهنگام، می تواند مسیر زندگی یک 

کودک را عوض کند.
 رسانه ها وظیفه دارند واقعیت های زندگی کودکان آسیب دیده 
را بدون کلیشــه و ترحم، اما با حساســیت اجتماعی بازتاب دهند. 
اگر رســانه ها به درستی روایتگر باشــند، جامعه درباره این مسائل 
بی تفاوت نخواهد ماند و مطالبه گری از نهادهای مســئول بیشــتر 

خواهد شد.
 نهادهــای حمایتــی مثل بهزیســتی و شــهرداری ها باید از 
رویکردهــای واکنشــی و مقطعــی فاصلــه بگیرند و به ســمت 
برنامه هایی حمایت گرانه، پایدار و چندلایه حرکت کنند. دراین میان 
نقش مددکار اجتماعی باید فراتر از گزارش نویســی صرف باشــد؛ 
مددکار باید تحلیلگر موقعیت، تســهیلگر ارتباط کودک با خانواده 
و جامعه و پل ارتباطی مؤثر میان نهادهای حمایتی و کودک باشد. 
حضور حرفه ای و مستمر مددکار می تواند امنیت روانی و اجتماعی 

کودک را به  طور واقعی تقویت کند.
  سازمان های دولتی و سیاست گذاران باید بودجه مشخص و 
ساختار پشتیبان برای این برنامه ها در نظر بگیرند. اجرای طرح هایی 
مانند «نماد» نباید فقط روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید به  صورت 
واقعی در مدارس، محلات پرآسیب و مراکز نگهداری اجرائی شود. 
آموزش تاب آوری، توســعه مداخلات روانی-اجتماعی و تصویب 
قوانین حمایتگر کودک ، باید در اولویت سیاست های اجتماعی کشور 

قرار گیرد.
و در نهایــت، جامعه مدنــی و نهادهای مردمــی -از فعالان 
اجتماعی تا مددکاران و روان شناسان- باید با صدایی رساتر، بر حق 
کودکان برای زندگی سالم و باکیفیت پافشاری کنند. ما باید از مقام 
حرف به مقام عمل برســیم و با جدیت از مســئولان بخواهیم که 

کودک را در مرکز سیاست های اجتماعی قرار دهند.
توانمندسازی کودکان در معرض آسیب، فقط یک شعار نیست؛ 

یک فرایند اجتماعی، انسانی و مستمر است.
و امروز، هرکدام از ما باید از خود بپرســیم: من، در جایگاهی که 
هستم، برای کودکی که شاید هم محله ام، شاگردم یا حتی فرزندم 

باشد، چه کرده ام؟

زبان ملی، سعادت بخش به «من» و «ما»نگاه

کودکانی که در سکوت آسیب می بینند، آینده ای را بی صدا نابود می کنند
مددکار اجتماعی

مبینا زندیه

علی نامجو پژوهشگر سیاست گذاری عمومی
مصطفی محمدی رئوف


